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In Sufism and mysticism history, one of the important theoretical 
issues that has had a lasting and deep impact on all mystical and 
literary currents, is the issue of the covenant (Surah Al-A'raf, 172). At 
the beginning of Islam, this concept was mainly reflected by the words 
included in the verse and presenting its apparent meaning, but when it 
entered the works of thinkers, its semantic course and lexical 
development also changed and was mainly mixed with "eternal love" 
which reached its peak in the works of Molavi. In his poems, both in 
Masnavi and Diwan Kabir, he refers to the eternal covenant with all its 
various manifestations and concepts with additional and descriptive 
compounds, and he interprets them in a semantic cluster with words 
replaced by the word Alsat. Rumi in his prose works, including the 
book Fiehmafieh, also dealt with the concept of firstness in a special 
way, by correlating these terms with the common ones in Masnavi and 
Diwan Kabir. It is possible to interpret them in such a way that these 
three books should be explained and in a way known as each other's 
expansion and interpretation.aThis article, by presenting the reflection 
of the Alsat verse in the book Fiehmafieh, by showing some of the key 
topics associated with this one in the mentioned book, explains the 
difference in the style of this work with the Masnavi Ma'navi and 
Diwan Shams.  
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چکیدهاطلاعات مقاله

تااریم مساااظر نکااری کااه تاااریری پایاادار و ن یاا  باار ه ااة در تاااریت تفااوع و نرفااان یماای از مهاا مقالة پژوهشینوع مقاله: 
( 172های فمری نرفانی و در پیِ آن، ادبی داشته، مسالة میثاق یاا نهاد الساس رساورة اناراع  جریان

اسس. ایم مفهوم در صدر اسلام ن دتاً با واژگاان منادرد در آیاه و اراظاة م ناای  ااهری آن ان ماا  
اندیش ندان، سیر م نایی و تطور واژگانی آن نیز تغییر یافس و اغلا  باا یافس؛ اما با ورود آن به آرار می

و  مثناوینش  ازلی درآمیخس که در اود خود در آرار مولوی متجلی شد. مولانا در اش ارش، چاه در 

با ترکیبات اضافی و وصفی باه نهاد ازلای باا ت اام مکااهر و مفااهی  متناوار آن اشااره  دیوان کبیرچه 

پاردازد. مولاناا ها میای م نایی با کل ات جانشیم با واژة السس به تفسیر و تاویر آنشهکند و در خومی

ای خاص به مفهوم السس پرداخته اساس. بارای گونهنیز به مافیهکتاب فیهدر آرار منثور خویش از ج له 

 دیاوان کبیارو  مثنویسازی ایم اصطلاحات با موارد مشترک در دریافس ایم مفهوم باید از طری  قرینه

ای که ایم سه کتاب را بایاد شارو و بسا  و تاویار و تفسایر یمادیگر گونهها راه یافس بهبه تفسیر آن
از طریا   مافیاهکتااب فیهتوصیفی ض م اراظة بازتاب آیاة الساس در ادانسس. ایم مقاله با روش تحلیلی

ادشده، تفاوت شیوة ایام ارار نشیم با ایم موضور در کتاب یدادن برخی از موضونات کلیدی ه نشان

 .کندرا نیز بیان می دیوان ش سو  مثنوی م نویبا 

1042 40 11 :افتیدر خیتار

 1042 47 22 :رشیپذ خیتار

های کلیدی:واژه
، السس

،مافیهکتاب فیه

،م نوی مثنوی

،دیوان ش س

.فطرت

 یباه مثناو یباا نگااه  هیامافهیالساس در کتااب ف ةیابازتااب آ (.1042ر رضا؛ شاهرودی، نبدالوهاب نلی ،شوهانی ؛ج فر ،وانبخس اولج: استناد

.10-11(، 1ر 0، پژوهشنامة متون ادبی دورة نراقی. ش س وانیو د یم نو

نویسندگان. ©  ناشر: دانشگاه رازی  
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 مقدّمه. 1

تاریم میثااقی السس، م روع به آیة ذرا، با موضور نهد ازلی و پی اان پروردگاار از بنادگان، محم آیة 

باه خااطر بیااور زماانی را کاه » فرمایاد:اسس که خداوند از بندگان گرفته اسس. در ایم آیه خداوناد می

پروردگارت از پشس فرزندان آدم ذرایة آنان را برگرفس و آنان را گواه بر خویشتم ساخس و فرمود: آیا 

 (.172رانراع   « دهی .مم پروردگار ش ا نیست ؟ گفتند: آری، گواهی می

یری از آن نهاد ازلای در کلام امام نلی رر( مفاهی  وفا، فطرت، پی ان، ذکر، ن  س و حجس نیز ت اب

آوران خود را برانگیخس تا مردم به وفای پی اان خداوند، پیام» هستند که در آیه به آنها اشاره شده اسس:

شده را پا  دارند و با ابلاغ احمام الهای حجاس را بار آناان فطری اقدام کنند و ذکر آن ن  س فراموش

قس به توحید فطاری و وجاود ای اان و نشا  در روو و آیة السس در حقی(. 1البلاغه: خطبة رنهج «ت ام کنند

 بردگی از مردمان اشاره دارد.جان آدمیان و اخذ پی ان بندگی و دل

ران و محار قیر( 1-8 14: 1131رطباطبایی، ایم آیه با نک  و م نای خاص خود  وقاال م رکاة آرای مفساا

اساس و شااید بایش ( 20-24 2-1: 1131رسیدمرتضی، در تفسیر مبه ات قرار گرفته و در رأ  آیات متشابه 

ا ماورد بحاو و تاویار و سرچشا ة الهاماات لطیا  پس از آیة نور و ساورة یوس از هر آیة دیگری ا

گاذاری ش ار بوده که در ادبیات نرفانی نیز ان ما  تام یافتاه اساس. ایام آیاه را باا کل اة الساس نامبی

چاون شاراب الساس، رییاای س و ترکیباات آن، ه اند که استفهامی ارباتی و به م ناای هسات  اساکرده

ویاژه خانة السس، بحر السس، ساقی السس و اسرار السس در ادبیاات نرفاانی و باهالسس، ذوق السس، خ 

 .شودفراوان دیده می دیوان کبیرو  مثنویدر 

کاه چنانگرفتم، اماری نینای و خاارجی باوده ابا درنکرگرفتم ایم پرسش اساسی که آیا ایم میثاق

ا یا امری مجازی و کنایی اسس؟ باید دیادگاه ورزدبر آن اصرار میران و مفساران(  ردیدگاه محدانکریاة سنتی 

بازتاب داشته، روشم سااخس و دریافاس کاه مولاوی باا چاه  مافیهکتاب فیهمولانا را در ایم زمینه که در 

ه تفاوتی با ت ابیر او از نهاد یادشاده در ای از ایم نهد ازلی یادکرده و چهای واژگانینشیممفاهی  یا ه 

 دارد؟ دیوان ش سو  مثنوی

 بیان مسأله. 1-1

از قرآن کاری  گرفتاه شاده اساس. ایام وجاه  مافیهکتاب فیهو  دیوان کبیر، مثنوی م نویتردید مبانی بی

های دیگر، بانو گردیده آرار یادشده، نونی تفسیر یمدیگر نیز اشتراک مه  در کنار برخی از اشتراک

کند و ب ضی آیات، شاهد های دیگر تفسیر میقرآن را برخی قس س»که با روایسِ: حساب آیند؛ چنانبه
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ها، خود، ناونی شارو و تفسایر قارآن و شارو ( ایم کتاب111بة البلاغه: خطرنهج« بر دیگر آیات هستند

دهی  و نشاان مای مافیهکتاب فیهروند. در ایم مقاله نحوة بازتاب آیة السس را در ش ار میبهیمدیگر نیز 

 .  کنی بیان می دیوان ش سو مثنوی م نوی های نحوة بازتاب آن را با تفاوت

 روش پژوهش. 1-2

، مثناوی م ناویای  تا وجوه اشتراک و افتراق بیم سه ارر تاریرگاذار مولاناا ی نای در ایم جستار کوشیده

توصیفی، ادر موضاور الساس را نشاان دهای . در مقالاه باا روش تحلیلی مافیاهکتااب فیهو  دیوان ش س

و م تقاد اساس کاه دهی . ایزوتساموضونات مشترک با آیة السس را با توجه به دیدگاه ایزوتسو توضیح 

نشیم دیگر که مترادع و توضیح کل ة مرکزی هساتند، توان مفهوم اصلی را با کل ات جانشیم یا ه می

 (22: 1130رایزوتسو، دهند. ای م نایی را تشمیر میکه مج ونة واژگان، خوشهبیان کرد؛ ض م آن

 پیشینة پژوهش. 1-3

دیاوان و  مثناوی م ناویگرفته در مورد فرنی صورت در ایم زمینه ارر مستقلی وجود ندارد. در کارهای
 شود.نیز دیده ن ی مافیهکتاب فیهنحوة بیان السس در قیا  با  ای بهاشاره کبیر

 . بحث2

که اندیشا ند بزرگای چاون سیدمرتضای تریم آیات قرآنی اسس چنانتریم و درخشانآیة السس از مه 

باه بحاو  ها و مرواریدهای قارآن را در آن گارد آورده(که مؤل ، برگزیده غررالفراظدربا نام دیگر  الامالیدر کتاب 

تاوان یافاس کاه دربارة آن پرداخته و اصولاً ک تر تفسیر یا ارری در حوزة تفسیر و ادبیاات نرفاانی را می

های فمری حوزة الساس از ایام گیری ن دة جریانای به ایم آیه نپرداخته باشد. شمرای از زاویهگونهبه

رو پاردازد. ازایامکند و به جزظیاات ن یگیرد که آیة مورد بحو، مفهومی نام را بیان میمه  نشات می

کاه ناماة شرو و توضیح یا تفسیر و رمزگشایی، منشا ورود اندیش ندان به ایم حاوزه باوده اساس؛ چنان

اند و واق ای دانساته اهر سنس، محدران و مفساران فریقیم و اخباریان در تفاسیر خود، آن را اماری نینای

صورت ذراتای آفریاده که در سرزمیم دهناء یا نرفه یا... و قبر از دنیا رخ داده اسس؛ ی نی موجودات به

در ساویی رنکریة واق ی و خارجی یا دنیای پیشایم(. اند شده و با خدا میثاق بسته و سپس به صل  آدم بازگشته

دانند و م تقدناد دیگر حم ا و فیلسوفان با تمیه بر نقر و حدیو و استدلال، منشا وحی را اخذ میثاق می

متمل اان رنکریاة بیاان واقا (. خداوند با نقر و وحی و زبان انبیا در ه یم دنیا از انساان نهاد گرفتاه اساس 

شر توحید فطری را باه ودی اه نهااده و نقار اند که خداوند در نهاد بگونه تفسیر کردهمفهوم آیه را بدیم
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انسان که به آن واق  اسس به سؤال و اخذ میثاق الهی که به زبان تمویم و آفرینش اسس، به ه یم زبان 

باا رمانند ملاصدرا و نلاماه طباطباایی( . بیشتر نرفای قرن سوم و برخی از حم ا رنکریة ت ثیر(دهد ه  پاست می

اند. در وجه مُلمی، باره مطرو کردهملموتی انسان، دیدگاه خود را در ایم نط  توجه به وجوه مُلمی و

ساوی خداوناد یاباد و درنهایاس باهمیگذارد و با تادریج و تادراد تمامار انسان از ندم به وجود پا می

گردد. در وجه دیگر، انسان در نال  ملموت که نسبس به دنیا فاقد انفماک، جدایی یا تقدام زمانی بازمی

 رنکریة شهودی(.اسس  چیز را داشته و با خداوند نهد بندگی بستهکه ه هاسس، درحالی

گیرد. ناوآوری شده قرار میهای مطروکه گذشس، ن دتاً دیدگاه دانش ندان در یمی از گروهچنان

، فاردنگاه به السس را شاید بتوان صرفاً در تقدام طرو دیدگاه دانساس، اماا مولاوی باا نگااهی منحفاربه

السس را نرصة نگاهی بدی  و آوردن ترکیبات و تفاویر گونااگون و در یاک کلاام، اندیشاه و زباان و 

نناوان یمای از منااب  بیان هنری کرده اسس. او در بُ د م ناییِ السس با تسلطی که به قارآن و حادیو باه

ه به الساس انداختاه تفسیر السس داشته، با دریافس نکرات صاحبان اندیشه در ایم حوزه، نگاهی دیگرگون

 اسس. 

تریم موضور آرار ش ری و نثری او، انساان و مبادأ و م ااد اوساس و الساس نیاز با توجه به اینمه مه 

اندیشاانة صارع، انساان را موجاد الساس نگاه پیشهایی را در درون خود دارد، مولوی بیچنیم ویژگی

کند، اما نرصة الساس، ال  ذرا طرو میداند؛ خداوند السس را به بزرگداشس و رف س اوسس که در نمی

ایم دنیاسس، بلمه جهان مادی نرصة آزمون انسان در پایبندی باه میثااق الساس اساس. از نکار او الساس 

یافته در نال  ذرا نیسس؛ شرور آن در ملموت بوده و اداماة آن در ایام دنیاساس فق  میثاقی آغاز و پایان

ایم ت اام دیادگاه او نیساس. مولاوی الساس را رییاگوناه نیاز  تا رج س انسان سر برسد و پاست دهد؛ اما

های زندگی بشار را از لحکااتی کاه و رییایی که ه ة ساحس (day dream)داند؛ خواب در بیداری می

هاا از ها و ممانبیدار اسس تا اوقاتی که چش  بسته و خواب اسس در بر گرفته اسس؛ السس در ه ة زمان

کند و البته کاه نوباس آزماون در ایام نرصاه اساس و میثاق را یادآوری میگذرد، پیش چش  انسان می

ت بیری از نکار مولاوی ن ار ماا در ا و باهگذاردکه انسان دوباره باه آن پاای میجزای آن در ملموت ا

 :طبی س، یادآوری آن خواب اسس

 از روز السااس دیااد یهاار کااه خااواب

 دیاند یخاواب میدر السس آن کاو چنا
 

 ره طانااات، مسااسمسااس باشااد در  

 دیااانشاااد بناااده و  مر ایااادن میانااادر
 

 (004 1: 1112 ،یرمولو  
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 و نیز: 

 هااااخواب نااادیبب یداریاااهااا  باااه ب

 و خاواب کاو؟ یدر خواب او شب دید
 

 هااااابال دیهاااا  ز گااااردون برگشااااا 

 راساس خاو یصوف خواب،یب ی واق ه
 

 (018 1: 1112 ،یرمولو  

نارفاان و ادیباانی کاه در ایام حاوزه اراری دارناد، تفااوت در بحو واژگانی السس، مولوی با سایر 

ای دارد. برای تبییم ایم مه  بایاد یاادآور شاد محبااس در رابطاة بنادگی و پروردگااری در ساویة ن ده

ُُ    یُحُِّهنهَب....»رود و در سویة الهی و به مقتضای شاریفة ش ار میانسانی، امری فطری و جبلای به « ... یُحِبُّه

گر شده اسس. ایام رابطاة بنادگی و بر محبس انسانی، مقدم و هر دو وجه آن در السس، جلوه( 20رماظده   

نطا  بااره ی نای کاه نخساتیم ارار در ایمشود؛ چنانپروردگاری تا قبر از قرن پنج  به محبس ت بیر می
ایم رابطه را با ه ایم  (112رماز ابوالحسم دیل ی ردر محبس و اقسام آن(  الال  ال الوع نلی اللام ال  طوع

بخشی باه مفهاوم برد، اما پس از قرن پنج  ایم محبس از سوی ادیبان و نارفان برای ن  ت بیر به کار می

باا ( 224رم شود. ض م آنمه ن دتاً در آرار نارفاان خراساان مانناد اح اد غزالای السس به نش  ت بیر می

رد؛ ازلی کاه از نکار نرفاا محار مشااهدة مساتقی  خوازلیتی که در کنه آیة السس وجود دارد، پیوند می

م شوق و تجلی ح  بر بندگان و نامر کشس بذر محبس در جان آنان اسس. در ادب نرفانی، ایم میثاق 

اناد. میقاات نامیدهالهی را که در فحوای آن شهود زیبایی نیز وجود دارد، باده و شراب ازلی یاا لاایزالی 

گیرناد و از آن خطااب الساس، باه کام وفادار به پی ان، رناد ناام می پیشگانالسس، نال  رندی و ناش 

 شود که وجد و س ار را از شنیدن آن خطاب در پی دارد:فیمون ت بیر می

 که خل  میچرخ اسس ا یهابانگ گردش

  یامااااااا ه ااااااه اولاااااااد آدم بااااااوده
 

 باااه تنباااور و باااه حلااا  نوازنااادشیمااا 

 ای هاااااا بشااااانودهدر بهشاااااس آن لحم
 

 (280 0: 1111رمولوی،   

تریم بحو نرفان و تفوع اسالامی اساس که بنیادیرازلیس محبس یا نش ( ای اصولاً ورود چنیم نکریه

به ادب نرفانی از رهگذر نرفان، نخستیم گام در ورود حلقاة واژگاان رمازی و مجاازی مانناد شاراب، 

باده، می، شاهد، بس، زناار و مانند آنها به ادبیات اسس و بدیهی اساس رمزگشاایی از آن دیادگاه، کلیاد 

 رود. ش ار میز ادبیات نرفانی بهتریم بخش افه  بخش مه ی و بلمه مه 

دلیر ناور باه مثناویدر پی تبییم واژگانیِ السس، دربارة آرار مورد بحاو مولاوی بایاد گفاس او در 

کااربردن واژة الساس یاا روشانی باا باهت لی ی آن هر مفهومی که قفد بیان آن را در ایم ماورد دارد باه
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رمانناد نشایم یاا جانشایم دیگار د یاا اصاطلاحات قرآنای ه کنابه خواننده منتقر میرمثلاً بلی( واژگان آیه 

برد و چنانچه قفاد توضایح بیشاتر در ایام ماورد را داشاته باشاد از لغاات رمازی و را به کار میرج س( 

 کند:های واژگانی ب دی استفاده میدر لایههای آن( ربیشتر واژة شراب و م ادلمجازی حوزة السس 

 روو آن کااس کاااو بااه هنگااام السااس

 بخااورد یکاااو ماا یماا یاو شناسااد بااو
 

 و مسس شیخویو شد ب شیرباِ خو دید 

 کااارد یچاااون نخاااورده او نداناااد باااو
 

 (203 2: 1111 ،یرمولو  

بودن و شوریدگیِ منجر به جنون نشقی که حاصار دیادار او باا ی نی غنایی دیوان کبیرهای بارز خفیفه

 ش س اسس نیز مان  از آن نگردیده که مولوی السس را جز از راه مفاهی  قرآنی پای گیارد، اماا او در ایام ارار

ا اساندنشایم آن بشنگرچه بیشتر در پی آن اسس تا السس را با السس و ب ا هو السس یا واژگاان جانشایم و ه ا

ننوان لایة اول حوزة مفهاومی الساس از اصطلاحات رمزی دورة خود که پس از قرن پنج  رواد یافته اسس، به

 کند:نیز استفاده می

 و انگور بود یاز آن کاندرجهان، باغ م شیپ
 

 جااان مااا مخ ااور بااود یزالیاز شااراب لااا 
 

 (1112: 111 ،یرمولو  

گاویی و باه اقتضاای ناور ارار کاه مجلس( مجاالسو  اسارارالجلالیههای دیگار ربا نام مافیهکتاب فیهاما در 

محفول دوران قراریافتگی و آرامش پس از دیدار با ش س اسس، با اینمه محاور اصالی ساخم مولاوی 

دیاوان و  مثناوی م ناویدر آن کتاب نش  اسس و نش ، کانون السس بلمه خود السس اسس، برخلااع 
برد.  ض م آن که از اصطلاحات رمازی و کناایی آن حاوزه نیاز روشنی نامی ن یبه رالسس(از آن  ش س

نشیم و جانشیم آن و در سیر کلام یا قفه، مخاطبان کند، بلمه در ایم ارر صرفاً با واژگان ه استفاده ن ی

، غیرمساتقی  نباارتی، ان ماا  آیاة الساس در آنکند؛ باههای ابتلا به آن آگاه میرا از آن میثاق یا زمینه

هایی از واژگان که در کنار ه  یک خوشاة م ناایی صرفاً از طری  حلقه مافیهکتاب فیهاسس. مولوی در 

اگرچاه از  مافیاهکتاب فیهباره باید یادآور شد که کند. در ایمسازند به نهد پیشیم اشاره میرا میرالسس( 

دارد.  شاباهس مثنویفه  اسس و از ایم حیو نیز با نک  و نسقی منطقی برخوردار نیسس، اما ساده و قابر 

های م نایی در تبییم السس را باید از زاویة سادگی ایم ارر نیز نگریساس. اکناون استفادة مولوی از خوشه

 نگری :به نحوة بازتاب السس در ایم کتاب می

 مافیهفیه. الست در کتاب 3
 . الست و فطرت )انس ارواح(3-1



 22 شمس وانیدو  یمعنو یمثنوبه  یبا نگاه هیمافهیفالست در کتاب  ةیبازتاب آ
 

ای باه ناام بردگی او و بنده بلمه بندگی کاظناات در وجاود لطیفاهپروردگاری و حدیو دلنهد و میثاق 

 که باید السس را نش  دانسس. مولانا فرماید:شود، چناننش  خلاصه می

 یکه گفاس بلاو هرآن دیالسس نش  رس

 بلااا دُر اسااس و بلااادُر کنااد تاارا زیاارا
 

 هساس، صاد هازار بلاا یگواه گفاسِ بلا 

 ایکه هسس از آن در ی یتیخفوص درا 
 

 (00: 1112رمولوی،   

 و:

 دیگز یاریما نش  اسس و هرکس در جهان  اری
 

 و ش ا مسس آمده اسس ماینش ، ب میکز السس ا 
 

  ( 180: 1112مولوی،  ) 

گیری و خلقس پیشیم آدمی اسس که او را در جهس میر به ک الات نش ، نا ر به نونی شمر

شود که در سرشس وی به امانس گذاشته شده ، رهن ون اسس و از آن به فطرت الهی ت بیر میرفطریات(

 .(72راحزاب   اسس 

ها در دیار پیشیم به سخم از انس ارواو و آشنایی آن مافیهکتاب فیهمولوی در ض م حمایتی در 

 آورد:میان می

اکنون مریدی که پرورش از مرد ح  یابد، رووِ او را پاک و پاکی باشد و کسی کاه از مازواری »... 

بیرون شاو چون آن شخص، حقیر و ض ی  و غ گیم و بیو سالوسی پرورده شود و نل  ازو آموزد، ه 

روو او  اند کاههاا در اصار، سرشاتهاز تردادها باشد و حوا  او کوته بود... در سرشس آدمای ه اة نل 

مغیابات را بن اید چنانک آب صافی آنچ در تحس اوسس از سنگ و سفال و غیره و آنچ بالای آن اساس 

نلاجی و ت لی ی لیک، چون آمیخته شد با خاک ه ه بن اید، نمس آن در گوهر آب ایم نهاد اسس بی

ی انبیاا و اولیاا را های دیگر، آن خاصیس و آن دانش ازو جدا شد و او را فراموش شد، ح  ت االیا رنگ

چون آب صافی بازر  کاه هار آب حقیار را و تیاره را کاه درو آیاد از تیرگای و از رناگ فرستاد ه 

ام باه نارضی خود برهد پس او را یاد آید چو خود را صاع بیند، بداند که اول مام چنایم صااع باوده

ی که پیش ازیم ناوار  باوده ها نارضی بُوَد، یادش آید آن حالتها و رنگیقیم و بداند که آن تیرگی

پس انبیا و اولیا مذکاران باشند، او را از حالس پیشیم نه آناک در جاوهر  «هذا الَّذی رهزهقنا مِن قهُّب ِ »و بگوید: 

ام درآمیخس ام و از آنِ ویاو چیزی نو نهند. اکنون هر آب تیره که آن بزر  را شناخس که مم از وی

هاا ها و تیرگیو ایم آب تیره که آن آب را نشناخس و او را غیر خود دید و غیرجنس دید، پناه به رنگ
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فهمبا هَابار ه مِنُبا اِلهَهَب ه   مبا هَنباه ه  »تا با بحر نیامیزد و از آفرینش بحر، دورتر شود، چنانک فرمود:  گرفس
 (22: 1174فر، رفروزان«. مِنُا اخهَهَ ه 

باردن از الساس و صارفاً باا شود، مولوی بدون ناامدیده می مافیهکتاب فیهکه در ایم نبارات از چنان

ها و های مفهومی و جانشیمبه ننوان حلقهتر از ه ه ربوبیاس اواژگان فطرت و انس ارواو و نسیان و مه 

 :گویدمی مثنویکند. مولوی در ا از آن میثاق یاد میکنندهایی که السس را به ذهم متبادر مینشیمه 

 شیروو او باا روو شااه در اصاار خااو

 ساساز تام بُده شیرد که پکار، آن دا
 

 شیخاو وندیپتم، بوده ه  میاز ا شیپ 

 ساسکه نو حادث شده هامیبگذر از ا
 

 (222 2: 1111 ،یرمولو  

 نیز:

 چااون شناسااد جااان ماام جااان تااو را

 میو هااارون شااوند اناادر زماا یموساا
 

 آرنااااااد اتحاااااااد ماااااااجرا ادیاااااا 

 میو انگباا ریچااو شاامخااتل  خااوش ه 
 

 (712 0: 1111رمولوی،   

 . الست و امانت3-2

هَبس الاَّبمناِ   ه اَرأِ فهب أهننه  ه  »یمی از آیاتی که پیوند ن یقی باا نهاد الساس دارد، آیاة  هَ هَبعه  هَ هنبنها اَمها إَِبّا 
بنً   ُُ نُمًا جه هَُا الإَاهاُ  إَُّ.  ها ه ظهَ ا  ه حهمه هُ ا  ه  شفهقنه مِن هُ اماناس اسس. ایم آیه به نهد امانس و باار  (72راحزاب    «یهحمَِنه

. در قارآن رازلیاس نهاد الهای(زمان اسس نامبُردار شده اسس. واگذاری ایم امانس به انسان با نهد السس ه 

ها پاس از گفاتم کری  در آیات فراوانی به ندم خیانس در ایم امانس و قبول مسئولیس و تم دادن به رنج

 سفارش شده اسس.رنش ( بلی 

 :لوی فرمایدمو

 زماان کی یخواه در صد سال، خواه

 

 امانااااس واگاااازار و وارهااااان   میااااا 

 

 (728 2: 1111رمولوی،   

 نیز:

 ح ااال آن امانااس کااان را فلااک نپااذ رفس
 

 یاریکز لط  توسس،  ،یگشت  به انت اد 
 

 (171: 1112رمولوی،   

 فرماید:( 72راحزاب   در ذیر آیة امانس  مافیهکتاب فیهمولانا در 
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آید که نقار ها نر  داشتی ، نتوانسس پذیرفتم، بنگر که ازو چند کارها میآن امانس را بر آس ان»

کنناد اماا کناد و جباال نیاز... ایام ه اه میپذیرد... و پیادا میها را میشود... زمیم... داندرو حیران می

، (74رساورة اساراء  «آدهم ه لهقهب   ه َّمنبا أهنبس»: رآیاة(آیاد از آدمی میریک کار( آید آن ازیشان آن یمی کار ن ی

هاا آید و نه از زمیمآید که نه از آس ان می؛ پس از آدمی آن کار می«لهقه   ه َّمنها الاهماءه  ه ا هرأ»و نگفس 

ها چون آن کار بمند،  لومی و جهولی ازو نفی شود... تو را غیر ایم غذای خاوب و آید و نه از کوهمی

ن ه رهأس یطُاِمهنس  ه یهاقِننِس»ی دیگر اسس که خور، غذا َِ در ایم ناال  آن غاذا را . (13:  1174فر، رفروزان « أنهتُ 

پروری. آخر ایم تم، اسا  توساس و ای و ش  و روز، تم را میای و به ایم مشغول شدهفراموش کرده

ای و در ایم نال ، آخور توسس و غذای اس ، غذای سوار نباشد و تو بر سر اس  در آخور اسبان مانده

ای درنیامادهاند[ ]که به درگاه نش  تافتهروی اند از آن ص  خاصان درگاه الهی که پذیرای تاد کرامنا شده

-13: 1131رمولاوی، « تا  لومی و جهولی از تو نفی شود و تو ه ة کارها باید زمیم گذاری و بدو بپردازی

10.) 

 الست و صدق .3-3

رصداق؛ ساورة نسااء   ای از مهر زنان بار در قرآن به کار رفته و م نایی گسترده 124کل ة صدق نزدیک به 

دهندة راستی مرد در نهد خود اسس، تا صدقه که نشان راستی ای ان اسس، دارد. ایام آیاه و که نشان (0

گیرناد، نشاان از آن آیات دیگری با ایم موضور، هنگامی که در کنار آیة السس و آیات میثاق قارار می

ادقان و مقربان درگااه او بندی به نهد، تاکید فراوان داشته و وفاداران به آن، صدارند که خداوند بر پای

هََنبِ....»هستند:  . صدق و صداقس، درواق  ه ان راساتی (21راحزاب   «مِنه المُؤمِنننه رجِالٌ صه هقنا ما َاههُ  ا الله 

در نش  و وفاداری به پی ان ازلی و نهد پیشیم اساس. اینماه نرفاای بازر  نیاز بار ایام مفهاوم تاکیاد 

شا ارد می« درجاة دوم از نباوت»کاه قُشایری صاداقس را دارد؛ چنااناند از اه یس آن حمایس ورزیده

. در حقیقس، صداقس، نونی آزمون و آزمایش (102ره ان: « فر  داظ »و آن را ( 127-128: 1131رقشیری، 

 آدمی در آفرینش اسس که تا قیامس کشیده شده تا صادقان از منافقان جدا شوند.

ا النُِّسه قُ  لِمهن فِس  یِ یهکُ  مِنه اَس هی إِ  یهاهَِ  اللهُ فِبس قبَُبُنأِکُ  »ر آیة: ذی مافیهکتاب فیهمولانا در ابتدای  هُ یها  هیبُ
نً ا... ا که شان نزول آن در مورد اُسارای جناگ بادر مانناد نقیار و نوفار و نباا  اسسا( 74رانفاال   «خه

رمولاوی، بیناد ن را مناسا  مقاال ن یافتد؛ گرچاه آبه فمر تفسیر آیه می( 017-113: 1130رمح دباقر محق ، 

سب  نازول ایام آیاس » گوید:کنند از صادقان جدا کند. او میتا کسانی را که دنوی نش  می (2: 1131

کافران را شمسته بود و کُشاته و غاارت کارده، اسایران بسایار گرفتاه، بناد در رص( آن بود که مفطفی 
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ننه، ایشان ه اه شا  در بناد و اللهدسس و پای کرده و در میان آن اسیران یمی ن ا او بود، نبا  رضی

به اسیران نگریسس و خندید، آنان گفتناد: رص( زاریدند و... پیامبر اکرم گریستند و مینجز و مذلس می

اع راساتی باود؟. کرد که در مم بشریاس نیساس، باه خلادیدی که در او بشریاس هسس و آنچ دنوی می

ض یر اینان را دریافس و فرمود: خندة مم نه از اسارت، بلمه از ایم اساس کاه قاومی را رص( پیامبر اکرم 

... اکناون (141: 1174فار،رفروزانبارم شس و رضوان و گلستان ابدی میزور زنجیر کششان به زور سوی به

دید... مم ش ا را از ایم خوع برهان  و هار فرماید که: ای اسیران! اگر از مذه  اول بازگرت الی میح 

مالی که از ش ا به تاراد رفته و تل  گشته، ج لاه را بااز باه شا ا دها ، بلماه اضا اع آن و بِاه از آن... 

کنای، فرمود کاه ایام دناوی را کاه میرص( نبا  گفس: توبه کردم و از آنچ بودم، باز آمدم. مفطفی 

 :طلبدت الی از تو نشان میح 

 شاا  کااردن آسااان اسااسن یدنااو

 

 و برهاااان اساااس ریاااآن را دل ممیلااا 

 

 (1-0: 1131 ،یرمولو  

ها که ترا مانده ایثار لشمر اسالام کام تاا طلبی؟ فرمود: از آن مالنبا  گفس: بس  الله، چه نشان می

ان... فرماود لشمر اسلام، قوات گیرد و... گفس: یارسول الله! مرا چه مانده اسس؟ ه اه را باه تااراد بارده

قادر داری و کجاا هچه باودی بازنگشاتی؟! بگاوی  کاه ماال چ: که دیدی که راسس نشدی و از آنرص(

ای؟ گفاس: حاشاا! فرماود: کاه چنادیم ای و در چه موض ... پنهان کردهای؟ و به کی سپردهپنهان کرده

مال م یام به مادر نسپردی و در فلان دیوار دفم نمردی؟... چون نبا  ایام را بشانید، انگشاس بارآورد، 

م بار شنیدم که آن زنار شاک کاه در فرمود: راسس گفتی ایرص( صدق ت ام ای ان آورد و... مفطفی به

سس پنهان درنیم جاان... مام باه گاوش باطم داشتی بگسسس و آواز آن به گوش مم رسید، مرا گوشی

 «نهان بشنوم.

 :(142: 1174فر، رفروزانگوید می مثنوینیز آمده اسس. مولوی در  مثنویایم قفه در 

ر، ناااالَ   نهاااان ن یاااب یبنگااارم ساااِ
 الساااااسمرشااااا ا را وقاااااس ذراات 

 نُ ُاااادیاز حاااادوث آساااا انِ باااا

 امدهیااادیمااام شااا ا را سااارنگون مااا
 

 

 آدم و حااااااوا نَرُسااااااته از جهااااااان 
 پابساااته و منماااو  و پساااس امدهیااد

 چاااه دانساااته بُااادم، افااازون نشااادآن

 امپاایش از آن کااز آب و گِاار بالیااده
 

 

 (213 1: 1111 ،یرمولو  
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گونه رق  که سرنوشس ایم اسیران در السس ایمبا دیدة نهانی دریافته رص( دارد پیامبر مولانا بیان می

 خورده و حدوث زمان و ممان در آن تغییری ایجاد نمرده اسس. 

گفته، ایم آرار را باید شرو و بس  یمدیگر دانسس، از قفاه در ارتباا  فارغ از ایم که به شرو پیش

-صداقس اسس و آنمه در الساس نی بر شود که ای ان از مقولة نش  و مبتبا آیة السس چنیم برداشس می

از شراب ازلی، مسس نشده نباشد، در قول و نهد پیشایم و ن ار اماروز او ت اار  دیاده  -انند اسیرانم

مساس  -مانناد پیاامبر رص(-خانة الهی از شراب لاایزالی شود؛ بنابرایم اهر نفاق اسس و آنمه در خ می

شده باشد، اهر صدق اسس. درواق ، خداوند چنیم اراده کرده اسس کاه صاادقان و وفااداران باه میثااق 

   پیشیم را به روشنایی و حقیقس رهن ون شود.

 . الست و رجعت 3-4

ِ إَاّ اِلهنِ. راجِابنُ »ایم واژه از آیة شریفة:  نِنهبع ارجِاِبس یبا »و نیاز کری اة: ( 123ربقره    «... إَِاّ لِله  ه با البنهفُ  المُطمه هُ َُ  یبَّ
خلاصاه و چمیادة موضاور الساس و بسایاری از ها هگرفته شده اسس و ایم آی( 28-27رفجار    «إلس رهأِّک...

شوند که در آنها بحو از دو سرحلقة آفرینش و قو  نزول و ص ود و بدایس و انتبارات آن ش رده می

اا باه منشاا و مبادأ خاود ی نای ویژه انساانباه-ت ام آفارینش  و پیوستمررج اس( نهایس و هبو  و نرود 

 :فرمایدباره میپروردگار اسس. مولانا در ایم

 زَف اس نیاک، بایاد، پیار چونه  جان
 نیسااس اوباااش هاار کااار الااالاه اذکااروا

 

   تفاس رفاس داناد، هناد او خواب به تا 
 نیسااس قلااااش هاار پااای باار ارج اای

 

 (381 0: 1111 مولوی،ر  

رساد و باس. مولاناا انسان فق  با پیوستم دوباره به دریای پروردگار به ک ال درخاور و آراماش می

 فرماید:می

 خسابدن ی خاون و گشاس خون دیده
 شاو «راجا » اصر، به کم خ ش! هیم

 

   خسااااابدن ی جناااااون از مااااام دلِ 
 خساااااابدن ی راج ااااااون دیاااااادة

 

 (222 1: 1112رمولوی،   

جاا ، انااا ی نای ج یا  اجازای ماا از آنإَبّا لِله  ه إَبّا اِلهنبِ. راجِابنُ » آورده اساس: مافیاهکتااب فیهمولانا در 

کنند، از خُرد و بزر  و حیواناات، اماا در ایام طبلاه جا، رجور میجااند و باز آناند و ان وذد آنآمده

آیاد. نکار ن ی شوند، از آن اسس که آن نال ، لطی  اسس و درطبله،  اهر ن یشوند و بیزود  اهر می
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ها و گلزارهاا و ریااحیم، ج اال بهاار را باه شود و در اشجار و سبزهبینی نسی  بهار را چون  اهر مین ی

 (.32-1: 1131رمولوی، « کنیواسطة ایشان، تفرد می

سخم در ایم نمتة فاخر اسس که آدمی از حقیقس حیات که ه اان لقاای دوساس، پاس از مار  و 

رج س اسس، ه واره غافر بوده و صورت و کثرت، او را از ناال  وحادت بازداشاته اساس. رج اس در 

شا ار تاریم مفهاوم باهتریم انتبارت السس اسس و در ایجاد خوشة م نایی آن مه از مه  مافیهکتاب فیه

خوبی بهره بارده نیز به دیوان ش سو  م نوی مثنویگفته، در رود. او از رج س با تاسی از آیات پیشمی

 اسس:

 روی مااااای بالاااااا و بالاااااایی  ز ماااااا
 اساااس الااللاااه پااای انااادر الاااه لاااا

 راجِ ُاااااون اِلَیاااااه إنااااااا ایخواناااااده
 
 

 روی   ماااای دریااااا و زدریااااایی  مااااا 
 روی ماای الاااا بااه هاا  مااا لااا چااوه 

 روی مااای کجاهاااا کاااه بااادانی تاااا
 

 

 (381 0: 1111رمولوی،   

 فرماید:نیز می

   البقاااار هااااذا اذبحااااوا کراماااای یااااا
 شاااادم  یمُااااردم و نااااام یاز ج اااااد

   پس ندم گاردم، نادم چاون ارغناون
  

 

رَ اَر واوِ النَکااااار     إن أردتااااا  حَشااااا 
 ساااارزدم وانیااااوز ن ااااا مُااااردم ز ح

 گاااااااویدم ک ناااااا إلَیااااهِ راجِاااااا ُون
    

 

 (248 1: 1111 ،یرمولو  

 و:

 دیاادر ناادم چااو روو پد یتااا شااو
 

 هاا  شااود باااز مرج ااس بااه السااس   

 

 (107: 1112 ،یرمولو  

 

 حیالست و تسب. 3-2

 ه إِْ  مِن شهسءٍ إ َّ یُاهُّّحُ أِحهمبِ    هلکِبن  ه »آمیز در تاریت تفسیر، آیة کری ة: انگیز و مناقشهیمی از آیات بحو
ُُن ه َاُّنحُُ  که آیاا تسابیح آناان، از چگونگی تسبیح موجودات در هستی ا اسس. بحو (00راساراء    «هَفقه

ا بحثی دیرپاا اساس کاه (21-24 2-1: 1131رسیدمرتضی، زبانی و ن لی اسس یا کنایی و مجازی و وجودی 

 .(122: 1130رخرمشاهی،  دامنة آن تا امروز ه  کشیده شده اسس

ای ن دتاً به گونه( 240و  12، 23: 1131رمولوی، ء سخم گفته اسس مولانا در مواض  ممرر از تسبیح اشیا
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. اصاولاً تسابیح و (23-27: 1138رابام شهرآشاوب، که خودِ آیاه از متشاابهات اساس متشابه و رمزآلود چنان

نبادت آفرینش، رمزی از بازگشس به فطرت یا غریزه در موجودات اساس کاه یاادآوری و تاذکاری باه 

 و صبوری ورزیدن در ایم راه اسس:رالسس( ورزی رفتم به نش گنال  ذرا و پی ان

 پختااه شااد یدر بطاام ماااه ونسااسی
 بجَسااس یاز تاام ماااه حیاو بااه تسااب

 جااان حیگاار فراموشااس شااد آن تسااب
 
 

   بُاااد حیاز تساااب ساااسیمَخلفاااش را ن 
 روز الساااس سیاااآ ح؟یتساااب ساااسیچ

 های ماهیااااانبشاااانو ایاااام تساااابیح
 

 

 (148 1: 1111 ،یرمولو  

تسبیح ح ، ه ان شهادت به ربوبیاس خداوند و تلاش برای پیوستم به فطرت و پاست باه میثااق ازلای 

از رکه ه ان تسبیح اسس( خواهد رهید و تنها با ریاضس رماهی( با آن از شم  طبی س ریونس( اسس که آدمی 

 فرماید:می مافیهکتاب فیهزندان تم و دنیا بیرون خواهد رفس. مولوی در 

حباس در ح ا باری در ه ه نال  و خلاای  از گبار و جهاود و ترساا و ج لاة موجاودات کاامم اما م»

اسس، کسی موجد خاود را چاون دوساس نادارد، دوساتی درو کاامم اساس الااا موانا  آن را محجاوب 

دارد، چون موان  برخیزد، آن محباس  اهر گردد، چه جای موجودات کاه نادم در جاوش اساس باه می

  إ  »ها چنیم باشند، موجاودات، چاون باشاند: ا موجود گرداند. ... اکنون چون ندمتوق  آنک ایشان ر
مِْ  ِ  ه إِْ  مِنْ شهيْ » نج  نیسس، ایم نج  اسس که: (00راسراء  «مِن شهسءٍ إ َّ یُاهُِّحُ أِحهمِ  ِ   . «ءٍ إِ َّ یُاهُِّّحُ أِحه

 ش ر:

 انیااهاار دو در رهااس پو میااکفاار و د

 

   انیااااالاااااه گو کیوحاااااده لاشااااار 

 

 (222 1: 1112رمولوی،   

دیگری از السس اسس. تسبیح در ایجاد خوشة م ناایی ماورد  نشیمو ه  ایم سطور نیز نرصة جانشیم

 نقشِ بنیادینی دارد: دیوان ش سنکر در ایم ارر و 

 نشااا  یایااانشساااته برلااا  در دمیاااد یونسااای
 ییمااااه یغاااذا ایااادر میباااودم انااادر»گفاااس: 

 

   شیجاااواب  داد: برقاااانون خاااو ؟یگفااات ش: چاااون 
 خ یدم تا شدم ذوالنون خویش« نون»پس چو حرع 

 

 (072:1111 ،یرمولو  

 :نشیم تسبیح اسسگیرد و ه های ب دی السس جای میکه صبر در حلقهچنان

 توسااس حاتیصاابر کااردن جااان تسااب

 

   درسااس حیصاابر کاام ک نسااس تسااب 

 

 (148 2: 1111 ،یرمولو  
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هایی که اشاره کردی ، مولوی از اصطلاحات، نباارات و روایاات: کام نشیمها و ه نلاوه برجانشیم

القاای بارای  مافیاهکتااب فیهفیمون، لولاک ل ا خلقس الافلاک، حدیو کناز و القلاوب تتشااهد نیاز در 

 برد.مفهوم السس بهره می

 گیری. نتیجه4

انگیزتریم آیات قرآنی و بیانگر نهد و میثاق بندگان با خداوند در نال  ذرا اساس کاه آیة السس از بحو

رواق ای و های فمری نرفانی و ادبی را به خود م طوع داشته و هر یک از اندیشا ندان از منکاری جریان

افاس ن یقای کاه از ایام اند. مولاوی باا درک و دریباه آن نگریساته خارجی، بیان واقا ، ت ثیلای و شاهودی(

ای را در ایم باره مطارو کارده اساس. او آیاه را رییااگون و الساس را اماری ها داشته، نگاه تازهدیدگاه

داند. مولانا برای بیان آن مفهاوم ساری و جاری در زندگی انسان و دنیا را نرصة آزمون السس و بلی می

کناد کاه هایی اساتفاده مینشایمها و ه ز از جانشیمشده در آیه و گاهی نیکاربردهاز السس یا واژگان به

آورند. مولانا در آرار مورد بحاوِ مقالاه بارای بیاان وجود میای م نایی از السس را بهای، خوشهدر شبمه

کناد و نیاز از بیشتر با تفریح به السس، مقفاود خاود را بیاان می دیوان ش سو  مثنوی م نویالسس در 

ندرت از کل ات مجازی آن حوزه ا بارای ن دتاً در کنار واژة السس و بهای آن اهنشیمها و ه جانشیم

، مولوی نور مخاطبان را در نکر داشاته و باه قفاد طارو مافیهکتاب فیهبرد، اما در تفریح بیشتر بهره می

از سادة مطال  برای آنان به جای پرداختم به موضور با واژة السس در خلال قفه یا ضا م سایر م ناایی 

مثناوی نباارتی، مولاوی بارای بیاان مفهاوم الساس در کند. باهنشیم آن استفاده میواژگان جانشیم و ه 
، اشااره او مافیهکتاب فیهبرد، اما دراز بیان مستقی  و اشارة روشم به السس بهره می دیوان ش سو  م نوی

 .م نایی آن اسسهای نشیم و حلقهبه مفهوم، صرفاً غیرمستقی  و از طری  کل ات ه 

 منابع
   قرآن کری 

  (، چاپ دوم، ق : لاهیجی.1184ترج ة مح د دشتی رالبلاغه، نهج
 ، چاپ سوم، ق : بیدار.القرآن و مختلفهمتشابهق(، 1014ش اا 1138ابم شهرآشوب، مح دبم نلی ر

هفات ، تهاران: نل ای و ، مقالات، تلخیص، مقدمه و شارو، چااپ مافیهگزیدة فیه(، 1171ای، حسیم رالهی ق شه

 فرهنگی.

 ، ترج ة اح د آرام، چاپ اول، تهران: شرکس سهامی انتشار.خدا و انسان در قرآن(، 1130ایزوتسو، توشیهیمو ر

 ، تهران: سازمان انتشارات کیهان.، تفسیر و تفاسیر جدید(1130خرمشاهی، بهاءالدیم ر
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، چااپ پانج ، بیاروت، زان فای تفسایر القارآنال یام(، 1181ق ا 1041ش ا 1131طباطبایی، سیدمح دحسیم ر

 انل ی.

 ، چاپ پنج ، تهران: امیرکبیر.احادیو مثنوی(، 1174الزمان رفر، بدی فروزان

فر، چاپ دوم، الزمان فروزان، با تفحیحات و استدراکات بدی ترج ة رسالة قشیریه(، 1131قشیری، نبدالمری  ر

 تهران: نل ی و فرهنگی.

 ، چاپ پنج ، تهران: اسلامی.ن ونة بیانات در شان نزول آیات(، 1130محق ، مح دباقر ر

 ، انتخاب و توضیح، چاپ اول، تهران: ماهی.مافیهاسطرلاب ح ، گزیدة فیه(، 1113موحد، مح دنلیر

، تفاحیح و ضاب  و امالی السیدال رتضایها(، 1041 -ش1131حسیم ربمالهدا(، نلیموسوی رسیدمرتضی، نل 

 ن سانی الحلبی، ق ، مرنشی النجفی. ت لی  بدرالدیم

 ، به تفحیح رینولدا. نیملسم، چاپ شش ، تهران: هرمس.مثنوی م نوی(، 1112الدیم رمولوی، جلال

 فر، چاپ سوم، تهران: هرمس.الزمان فروزان، بر اسا  چاپ بدی کلیات ش س(، 1111الدیم رمولوی، جلال

فر، چاپ ششا ، تهاران: الزمان فروزانبا تفحیحات و حواشی بدی  ،مافیهکتاب فیه(، 1131الدیم رمولوی، جلال

 .امیرکبیر
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